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حافظ
اگر رفيقِ شفيقی درست پيمان باش
حريفِ خانه و گرمابه و گلستان باش

پيش بينی مرگ با هوش مصنوعی!

یک ســامانه هوش مصنوعی، با تجزیــه و تحلیل داده هاى 
ســامتی افراد، می تواند با دقت خوبی زمــان مرگ آنها را 
پیش بینی کند. اساس کار هوش مصنوعی »لایف تو وک«، 
تحلیل کان داده هاســت. اطاعات شخصی 6میلیون نفر، 
ازجمله محل تولد، میزان تحصیات، میزان سامتی، میزان 
درآمد در اختیار این ســامانه قرار گرفته است. در یک مورد 
مشــخص، اطاعات گروهی از افراد که قبا بین سال هاى 
2016 و 2020 درگذشــته اند در اختیــار هوش مصنوعی 
قرار داده شده و لایف تو وک فقط با تحلیل اطاعات اولیه، 
زمان مرگ آنها را تخمین زده که در 78درصد موارد درست 

بوده است.

ورود بابانوئل قانونی شد!

کودکانی که نگران ورود بابانوئل به آمریکا بوده اند، می توانند 
با خیال راحت در این شــب ها بخوابند؛ چون مشــکل قانون 
ورود بابانوئل و گوزن هایش به این کشــور حل شــده! بخش 
قانون گذارى گمرک، در یک بیانیه ورود بابانوئل و گوزن هایش 
از قطب شمال به این کشــور را آزاد اعام کرده تا خیال همه 
را راحت کرده باشــد. در این بیانیه آمده که »آقاى بابانوئل از 
قطب شمال« مجاز است که از 6بعدازظهر 24دسامبر تا 6صبح 
25دسامبر )شب کریسمس(، بدون بازرسی هاى گمرکی، از 

مرز هوایی وارد و خارج شود! 

جریمههاکجاراآبادمیکند؟گرینویچ
رانندگی، به طور کامل ذکر شــده که مبالغی که شــما ننوشــته اند، اما در قانون فعلی رســيدگی به تخلفات با اينکه شــايد فکر کنيد جواب اين ســؤال را جايی می رود و خرج چه چيزهايی می شود.اين پول ها، اين جريمه ها که بايــد بپردازند، دقيقا کجا کارمزد ارائه می کنند، می گيرند، به اين فکر می کنند که از پليس + 10يا از سايت هايی که اين آمار را در ازای اندی خيلی از راننده ها درست زمانی که آمار خلافی هايشان را 

از شهرها و داخل محدوده شــهرها و روستاهاست، به از کل اين پول ها که ناشــی از تخلفات رانندگی خارج اگر بخواهيم به تفکيک و دقيق تــر بگوييم 60درصد رانندگی نيروی انتظامی تخصيص داده شود.و دهياری ها، وزارت راه وترابــری و پليس راهنمايی و کل واريز می شود تا علاوه بر بودجه سالانه، به شهرداری ها مستقيم به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری به خاطــر جريمه های تخلفات رانندگــی می پردازيد، 

طريق دستگاه ها و نهادهای مرتبط هزينه شود. راهنمايی و رانندگی نيروی انتظامی قرار می گيرد تا از فرهنگ رانندگی و رعايت مقررات آن در اختيار پليس می شود. 5درصد آخر هم برای تبليغ در راستای ارتقای وسايل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث واريز مقرر در قانون اصلاح بيمه مســئوليت مدنی دارندگان برای تأمين اعتبار به صندوق تأمين خسارت های بدنی 20درصد از کل پول هايی که بابت جريمه می پردازيد هم هزينه های اجرايی اين قانون استفاده شود.ايمنی رانندگی در شهرها و جاده های کشور و همچنين پليس، اجرای طرح های انتظامی ترافيکی فوق برنامه و کنترل بر عبور و مرور، ارتقای کمی و کيفی حضور و کارايی و به کارگيری فناوری های جديــد در مديريت نظارت و مالی ناشی از آن، برای تأمين تجهيزات تخصصی پليس برای کاهش تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و راهنمايی و رانندگی نيروی انتظامی اختصاص می يابد تا شود. از 40درصد باقيمانده، 15درصد از کل وجوه به پليس روستايی، معابر و نقاط حادثه خيز در شهرها و روستاها عابر پياده، احداث توقفگاه های عمومی و اصلاح راه های راهنمايی و رانندگی و تجهيزات ايمنی، احداث پل های خط کشی و نگهداری آن، تهيه و نصب و نگهداری علائم صرف استانداردسازی وسايل و تجهيزات ايمنی راه ها، شــهرداری های محل و دهياری ها اختصاص می يابد تا وزارت راه  و  ترابری به صورت متمرکز و در شــهرها به 

زمستان را با خون خود گرم کنید

در آشپزخانه ها چه می گذرد؟
اگر قرار باشــد تنهــا یک فیلــم در عمرم 
بسازم، حتما در مورد آشــپزخانه خواهد 
بود. آشپزخانه جایی اســت که همه آدم ها با آن ســروکار دارند و 
همه از آن اســتفاده می کنند اما فقط زن هاى خانه دار آن را خوب 
می شناســند. هیچ کس جز یک زن خانه دار نمی داند نزدیک بودن 
سینک ظرفشویی به گاز چه نعمتی است، یا روشن بودن رنگ قالیچه 
کف آشپزخانه چه دردسرهایی دارد شاید به ذهن هیچ کس خطور 
نکند طراحی بالکن آشپزخانه چقدر بر سرنوشت یک خانه و اهالی اش 
اثرگذار است و یا حضور یک میز و صندلی نقلی براى صبحانه و آفتابی 
که صبح ها روى آن می تابد. لکه هاى روى کابینت، ظرف شیشه اى 
ماکارونی، گلدان پتوس و حتــی قورى چینی که درش کمی ترک 
برداشته همه داستان هاى طولانی دارند که تنها زن هاى خانه دار از 
آنها خبر دارند، داستان هایی که رنگ روزمرگی دارند اما تازه اند. مثل 
داستان هاى کودکی بارها شنیده ایم شان اما بازهم دوست داریم از 

زبان آدم هاى دیگر روایت شوند.
با همه این زیبایی ها، آشــپزخانه می تواند روایتگر روزهاى مال و 
تکرار هم باشد. شانتال آکرمن، فیلمساز مشهور بلژیکی، در نخستین 
فیلم کوتاه خود با نام »شهرم را منفجر کن« یک کابوس دهشتناک 
از آشپزخانه، را به تصویر می کشد، کابوسی 12دقیقه  از زنی که در 
آشپزخانه خود را حبس می کند و در ساختارى غیرمعمول کارهایش 
را پی می گیرد و سرانجام نابود می شود. او با به هجو کشیدن زندگی 
نرمال زنانه در نقش مجنونی که پس از رخوت تمام به بحران رسیده، 
داستان خود از آشپزخانه و زن را به صورت ما می کوبد، با اینکه روایت 
آکرمن به عنوان یک زن فیلمساز چندان خوشایند نیست اما چراغی 
را در ذهن ما روشن می کند که واقعیت ها می توانند در پس حجاب 
تلقی هاى کلیشه اى، بی نهایت ترســناک باشند، ایده اى که آکرمن 

بعدها در »ژان دیلمن« به نحوى دیگر تکرار می کند.
آشپزخانه در سینماى مهرجویی اما لطیف و قرارمند است. از پس همه 
تصویرهاى آشپزخانه هاى ایرانی، قابی از گفت وگوهاى یواشکی در 
فیلم »مهمان مامان« یک قاب مماس با زندگی ایرانی است. صحنه اى 
که در آن پدر و مادر خانواده به دور از چشم مهمان در حال تشرزدن 
و کلنجاررفتن با آبرودارى هســتند. اینجا به بهترین شکل یکی از 
ابعاد آشپزخانه، ایرانی نمایان می شود: پستو! ما در آشپزخانه هایمان 
چیزهایی پنهان می کنیــم، با دختر نوجوانمان حــرف هاى زنانه 
می ز نیم، پسر کوچکمان را نهیب می زنیم که جلوى مهمان مودب 
باشد و گاهی پنهانی به خورشی که کم اســت آب اضافه می کنیم. 
آشپزخانه جایی است که زن ها در آن احساس آرامش دارند، جایی 
که حس می کنند چشم هاى بیگانه مهمان به آن راه ندارد و پس از 
آن می توانند پستوى خانه را پر از یواشکی هاى خودمانی کنند. در 
»جدایی نادر از سیمین« نیز آشــپزخانه با طراحی خاص شلوغ و 
سبزرنگش همواره در گوشه ذهن ما جا خوش کرده؛ جایی که در آن 
حرف هاى مهمی ردوبدل می شود که اگر آشپزخانه نبود می توانست 

هرگز بر زبان نیاید.
با همه اینها آیا می شود گفت آشپزخانه یک قلمروى زنانه است؟ در 
»کریمر علیه کریمر« داســتین هافمن روز بعد از طاقش از مریل 
استریپ به آشــپزخانه می رود تا براى پسرش صبحانه آماده کند و 
اینجا تازه اول داستان است تا نشان دهد که چقدر یک مرد می تواند 
با وسایل و وظایف آشــپزخانه اى بیگانه باشد. گویی پدر خانواده به 
قلمرویی وارد شده که تا روز قبل اصا به آن راه نداشته. این روایت 
ســنتی از یک خانواده آمریکایی با تمام فرازوفرودهاى شیرینش، 
یک کاراکتر زنانه براى آشپزخانه می سازد که در ادامه تعیین کننده 
است. پدر خانواده به مرور تبدیل به نقشــی می شود که به خوبی از 
پس کارهاى خانه و خارج از خانه برمی آید و اینجا با وجود اینکه یک 
مرد در آشپزخانه مانده تا براى پسرش تست فرانسوى درست کند، 
اما آشپزخانه را مردانه نکرده اســت. این قلمرو همیشه به نقش زن 
چسبیده است تا وقتی که مادر برگردد. در سینماى امروز اما به سختی 
می توان این چسبندگی را دید و به همین علت آشپزخانه شخصیتی 
 متعین ندارد. در ســینماى کاسیک آمریکا آشــپزخانه به عنوان 
آى کنی در داستان طبقه هاى فرودست حضور فعال دارد. در سینماى 
ژاپن آشپزخانه  به سبب اینکه جایی براى سامان دادن کارهاى خانه 
است، تقدیس می شود. فیلم هاى »ازو« مؤید این گزاره اند. چیزى که 
در سینماى اروپا به شدت نفی می شود و مثا در فیلم هاى »بونوئل« 
 و »رنوار«، آشــپزخانه را محلی براى تجمع وظایف پیشخدمت ها 
می بینیم و نه بیشتر. قصه هاى آشپزخانه تمامی ندارد، هرجا آدم ها 
هســتند، خانه اى برقرار اســت و قلب همه خانه ها هم آشپزخانه. 
فیلم هاى خوب هر اندازه که به جهان آدم هاى قصه نزدیک می شوند، 

آشپزخانه ها را خوب می فهمند، شاید به اندازه ما زن هاى خانه دار. 

فیلم نگار

نسخه 4ساله ونگوك!
اگر از راه برســید 
و ببینیــد فرزند 
شــما در و دیــوار خانه را نقاشــی کرده 
چــه کار می کنید؟ ســانتیاگو دانیل پنا 
گارسیا، پســربچه 4ســاله اى است که 
پیش از نخستین جشــن تولدش یعنی 
پیش از یک ســالگی براى نخستین بار با 
استفاده از وسایل نقاشی، دیوارهاى خانه 
را رنگ آمیزى کرد، اما مــادر او به جاى 
هرگونه واکنش نابجایی، بدون نگرانی از 

هزینه رنگ آمیزى دیوارها یا نگرانی از مهمان هایی که قرار است به منزل 
آنها بیایند، فرزند خود را به این کار تشویق کرد! و به او اجازه داد تا بیشتر 
و بیشتر روى دیوارها نقاشی کند و استعداد خود را بروز دهد. آدیانی پنیا 
گارســیا، هرگز جلوى فرزندش را نگرفت و حالا پسر کوچولوى او هر روز 
روى دیوار نقاشی می کند و طرح جدیدى روى دیوارهاى خانه به یادگار 
می گذارد؛ ازجمله نسخه اى از تابلوى شب پرستاره ونسان ونگوک! آدیانی، 
مادر سانتیاگو می گوید هیچ چیز به اندازه یک دیوار سفید بزرگ و یک جعبه 
مدادرنگی فرزندش را خوشحال نمی کند. درحال حاضر سانتیاگو به عنوان 
کودک 4ســاله اى که هیچ گونه آموزش نقاشــی ندیده، هر روز به مدت 
40دقیقه نقاشی می کند. او هر آنچه به ذهنش می رسد را روى دیوار نقاشی 
کرده و سپس آنها را رنگ آمیزى می کند. بسیارى از طرح هاى او کاما واضح 
و سوژه ها الهام گرفته از برنامه هاى تلویزیونی کودکانه اى است که می بیند.

پاييز و زمستان هر سال، مسئولان سازمان 
انتقال خون نگران می شوند؛ نگران کاهش 
ميزان اهدای خون. همين اتفاق هم می افتد، 
هوا که سرد می شود، صف مراجعه کنندگان 
برای اهدای خون لاغرتر می شــود و ذخاير 
خونی کمتر. اين می شــود که در زمستان و 
روزهای سرد هر قطره خون ارزشی به اندازه 

اهدای يکی از اندام های آدمی پيدا می کند.
البته اين فقط مشکل کشــور ما نيست و در 

کل جهان فصل سرما آدم ها را کمتر به مراکز 
انتقال خون می کشاند. برای همين هم هست 
 که اول زمســتان -که می شــود  ماه ژانويه 
خارجی ها- کل ماه را با عنوان ماه ملی سازمان 
انتقال خون نامگــذاری کرده اند تا به مردم 
يادآور شوند که اين فصل را با اهدای خون، 
گرم کنند.  خيلی از کارشناسان معتقدند برای 
فرهنگســازی درباره اهدای خون در کشور 
در فصول سرد سال، می توان به جاانداختن 

فرهنگ هايی مثل نذر خــون و... فکر کرد. 
به ويژه برای کسانی که گروه های خونی کميابی 
چونO و حتی A دارند؛ گروه های خونی که 
امروز کمبود آنها به شدت احساس می شود. 
از طرف ديگر ميزان اهدای خون زنان در همه 
کشورهای جهان نسبت به مردان کمتر است 
ولی در ايران اين نسبت بسيار پايين است. به 
همين دليل مسئولان سازمان انتقال خون بر 
افزايش سهم مشــارکت بانوان در آمار کلی 
اهداکنندگان خون تأکيــد   و اميد دارند که 
امسال اين مشارکت حداکثری باشد تا کمبود 

ذخاير خونی را در زمستان تجربه نکنيم.

مهتاب خسروشاهی
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